
ماهنامه داخلی سازمان تبليغات اسلامی      خرداد و تیر  ١۴٠٠      شماره ۳۰١

 باوجوداينكه اين عروس و داماد به مصاحبه با ما راضى 
نمى شــدند، اما آن ها را با اين جمله راضى كرديم كه 
كار شــما مى تواند الگويى براى ديگر جوان هاى اين 
مرزوبوم باشــد و ممكن اســت عروس و دامادهاى 
ديگرى مثل شــما دوست داشته باشــند اين شادى 
جاودانه را تجربه كنند و با بخشش آن ها دل چندين 
خانواده ديگر نيز شاد شود. باشد كه اين گزارش هم 
هديه ما به اين زوج مهربان باشــد. زوجى كه بدون 
هيچ مراسم خاصى زندگى شان را آغاز كردند و آرزو 

دارند هر چه زودتر راهى سفر كربلا شوند.

آغاز قصه...
درست سه سال پيش بود بعدازاينكه جواب مثبت را 
از عمويش، يعنى پدر عروس خانم گرفت و خيالش از 
بابت دخترعمو راحت شــده بود. بازهم جوان عاشق 
پيشه قصه ما، هوايى شــد، دلش جاى ديگرى رفته 
بود. شــب و روزش را به هم دوخته بــود. خودش را 
درســت مثل همين روزهاى كرونايى كه نفس هاى 
آخرش را مى كشد قرنطينه كرده بود، اما قرنطينه او 
با قرنطينه ما فرق داشت. قرنطينه او از سر عشق بود، 
نه از ســر ترس. دل او رفته بود به حرم بى بى زينب 
(س) به جايى كه مى خواست مدافع حرم باشد. دلش 
رفته بود سوريه، اما جسمش در شهرستان بندر گز 
جامانده بود همان موقع همه هاج و واج مانده بودند، 
اما در اين  بين شــخصى كه اصــلاً تعجب نمى كرد 
نامزدش «زهــرا فرجى» بود او هم مثــل مادر داماد 
نه تنها موافق بود بلكه اصرار مى كرد كه همســرش 

زودتر راهى سوريه شود.

بی قرار بی بی زینب (س)
از حســين فرجى مى پرســم: اين همه بى قرارى براى 
رفتن به ســوريه؟ آن هم وقتى تازه به مراد دلت رسيده 
بودى؟ مى گويد: «اهل بيت (ع) عشق اول و آخر هستند. 
چطور من براى دفاع از حــرم بى بى زينب (س) انتخاب 
نشــوم؟ نرفتن براى من درد بود. نرفتــن براى من درد 
داشت».  حســين آقا با هزار خواهش و تمنا همان سه 
سال پيش به مراد ديگر دلش رسيد و عازم سوريه شد. 
حالا روز عروسى شان نزديك شده است، اما بدون هيچ 
بريز و بپاشى. بدون هيچ مراســم خاصى اين زوج بار 
ديگر تعجب كوچك و بزرگ را برانگيختند چند سال 
منتظر بودند تا داماد بتواند هزينه هاى رفتن به خانه 

بخت را مهيا كند، اما باز هم تصميم ديگرى گرفتند.

خدا کند که نگویند نه!
زهرا خانم مى گويــد: «تصور اينكــه خانواده هايمان 
به خصــوص پــدرم در مقابــل ايــن تصميــم چه 
عكس العملى نشــان بدهند يك لحظه دست ازسرم 
برنمى داشــت. من تنها دختر و فرزنــد اول خانواده 
بودم و دل دادن به اين تصميم بــه نظر من براى پدر 
و مادرم ســخت مى آمد. بالاخره خانــواده ام را از اين 
تصميم باخبر كرديم هرچند رضايــت آن ها براى ما 
خيلى مهم بود. راستش شــوكه شده بودند. تا بتوانيم 
به يك جمع بندى برسيم زمان ولادت امام حسن(ع) 
را از دســت داديم و نتوانســتيم هدايايمــان را براى 
خانواده هاى نيازمند آماده كنيــم، اما هر چه به اواخر 
ماه مبارك رمضان نزديك تر مى شديم انگار دعاهايمان 
مستجاب مى شد و همه اعضاى خانواده با ما همسوتر 
مى شدند تا بالاخره در روز عيد فطر لوازم خانگى هايى 
را  كــه خريدارى كــرده بوديم به دســت نيازمندان 
رسانديم.  خوشحالى آن ها به زندگى ما بركت مى دهد 
اميدوارم دعاى خيرشــان آرامش زندگى مان باشــد. 
شبى كه بى هيچ مراسمى به خانه خودمان رفتيم براى 

هميشه جاودانه ترين شادى زندگى مان را رقم زديم.

مردم ماه را بشناسید؛ زوج ساکن بندرگز وام ازدواج و جهیزیه شان را به نیازمندان بخشیدند 

به شکرانه وصل
«حســین فرجی» ۵ ســال پیش، پایش را در یک کفــش کرد که من فقــط و فقط دخترعمویم را به همســری می خواهم و برای رســیدن به خواســته اش 
به قــدری پافشــاری محترمانــه کــرد کــه بــه خواســته اش رســید.این زوج  بــه شــکرانه  وصالشــان ،  وام ازدواج و جهیزیــه  زندگــی شــان  را بــه نیازمندان  

بخشیدند. 

شب تولد امام حسن ع همه 
زندگی مان را بخشیدیم

«زهرا فرجــی» عروس خانــم می گویــد: «نیمه های 
ماه رمضان بود. نامزدم حســین آقا به منزلمان آمد 
و گفت: «من پیشنهادی دارم که امیدوارم بپذیری! 
به دلــم افتاده همــه مخارج جشــن ازدواجمــان را به 
نیازمنــدان هدیــه کنیــم، برایشــان وســیله زندگــی 
بخریم و در شب تولد امام حسن (ع) کریم اهل بیت 
هدایــا را به آن هــا برســانیم» مــات و مبهــوت مانده 
بودم من دیگر همســرم را می شــناختم وقتی حرفی 
می زد روی حرفش ثابت قــدم بود. دل توی دلم نبود 
که خانواده ها چــه برخوردی با ایــن تصمیم خواهند 
داشــت». حســین آقــا درحالی کــه چشــمانش از 
شــادی برق مــی زد گفــت: «وامی که قــرار بــود برای 
مراســم ازدواج بگیریــم حاضــر شــده، فقــط دلــم 
می خواهــد تو بــا مــن همــراه شــوی» راســتش چند 
ســاعت اول کمــی شــوکه بــودم. مــا فقــط چنــد روز 
فرصت داشــتیم، دلم می خواســت در ایــن تصمیم 
خیــر بــا همســرم شــریک باشــم، امــا راضــی کــردن 

خانواده ها قصه دیگری بود».

مردم ماه 


